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 چكيده
پيدايش سرزمين ناخوشايندي است كـه سـاكنان آن درپـي دسـتيابي بـهة انگار، ويرانشهر يا خراب آباد

و خاستگاه آن و بنيانگذاران انديش، گونه اي متفاوت از آرمانشهر هستند آرمانشـهرةشكست انديشه ورزان
در وجود بخشيدن خارجي به اين مكان خيالي بود كه اسـباب پيـدايش يـك محـور انديشـگاني متضـاد را 

و بـويژه غريـب هاي سرودهةنظر به اندك بودن جستارهاي انجام شده دربار.فراهم ساخت خليـل حـاوي
 ـويرةاحـان انگـار ترين طرّ فيلسوف در جايگاه يكي از برجستهةماندن اين سرايند ات معاصـر انشـهر در ادبي

واادبيةحاوي از زاويهاي با بررسي متنِ سروده-اين جستار، عربي و با هـاي كاوي انديشـه ات ويرانشهري
:درپي پاسخگويي به دو پرسش بنيادين ذيل است-شاعر در ارتباط با دوران معاصر

و كلام سازه)1 و فضاي ويرانشهر در ذهن  شاعر كدامند؟هاي اصلي شكل دهندة انديشه
 تصاوير نهايي حاوي از فضاي ويرانشهر در دنياي معاصر، تبيين كنندة چه نوع رويكردي از سوي اوست؟)2

و مؤلّ، هدف اصلي اين جستار و عناصر فضاي ويرانشـهرةشكل دهندهايفهبررسي مفهوم ديس توپيا
در، توان به ايسـتايي زمـانمي خليل حاوي است كه از مهمترين اين عناصرهاي در سروده تـداخل زمـان

و بازتاب نجواي شاعر با پاكي به افسـانه پيوسـت، مكان و تباهي بر جهان انسـان ديـرينةحاكميت پليدي
و بررسـيةتأكيد كنند، برآيند نهايي پژوهش حاضر.اشاره كرد اين باور اسـت كـه هـدف حـاوي از طـرح

ا، ويرانشهرةانديش و رويكردي فرا ماددعوت نوع بشر به بينشي .ي در دنياي معاصر استنساني
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 مقدمه-1
و فيلسـوف در ميان سرايندگان معاصر عربي، خليل حاوي، سرايندة انديشـمند

و سـرايندگان صـاحب)1919-1982(لبناني برجستة ، از نامدارترين انديشه ورزان
و انگـاره هـاي بنيـادين سبك دوران معاصر است كه به نسبت گسترة معاني ژرف

هايش، در ميان پژوهشگران حوزة ادبيات عربي ايران تا حـدودي موجود در سروده
و پژوهش د غريب مانده است و ارجمند هـاي او، ربارة انديشههاي دانشگاهي فاخر

و بـاد«به مقالة  بررسـي«از دكتـر نجمـه رجـايي،» حكايت سندباد به روايت ناي
و خليل حاوي دكتر علي نوشتة» تطبيقي اسطورة سندباد در شعر بدر شاكر السياب

و و پيمــان صــالحي در« ســليمي و عشــق واكــاوي روانشــناختي مفــاهيم پــري
و كلثوم صديقي دكتر حسياز» هاي خليل حاوي سروده مين ناظري . گردد محدود

و واكاوي در شـعر حـاوي، تـا» انديشة ويرانشهر«بنابراين، نظر به اين كه تحليل
بـا كنون در هيچ گونه جستار علمي مطرح نگرديده اسـت، نگارنـدگان برآننـد تـا 

ات شـهر در آنهـا، سروده-بررسي شهر و نمودار ساختن مختصـ هاي خليل حاوي
هاي دوگونه ويرانشهر مطرح در شـعر او، يكـي ويرانشـهرن از نشانهتصويري روش

و  و ديگري ويرانشهر عربي را پيش روي خوانندگان مجسم سازند چنان-جهاني
ايستايي زمان، واكنش انسـان معاصـر در برابـر: رويكردهايي مانند-كه اشاره شد

و تبـاهي بـر  و شـر و بي حاصلي زمان، حاكميت پليدي و ترسـيم ستروني جهـان
و پليدي را در دفترهاي شعرش مورد توجه قرار دهند .كشمكش پاكي

آن-2 و بستر شكل گيري :مفهوم ويرانشهر
 ويرانشهر يا خراب آباد، انگارة پيدايش سرزمين ناخوشايندي است كه سـاكنان

و خاسـتگاه آن، شكسـت آن در گونه اي متفاوت بـا آرمانشـهر زنـدگي مـي كننـد
ــرح ان ط ــاي ــد ه ــهر مانن ــة آرمانش ــذاران انديش و بنيانگ ــه ورزان ــاس: ديش توم

و انديشمند انگليسي/ TOMAS MOR(مور ، فرانسيس)1478-1535سياستمدار
و سياسـتمدار انگليسـي / FRANCIS BACON(بيكن ،)1561-1626فيلسـوف

و جامعه شناس آلماني/ KARL MARX(كارل ماركس ) 1817-1883اقتصاددان
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خارجي به اين مكان خيالي بود كـه اسـباب پيـدايش يـك در وجود بخشيدن ...و
.محور انديشگاني متضاد با آرمانشهر را فراهم ساخت

و يا به روايت اخوان ويرانشهر، خراب آباد، خرابستان، شهر پليد، شهر اهريمني
و المدينة الباطلة، المدينة الخاطئة، المدينة»شهر سنگستان«ثالث  ، در ادب فارسي

و به معناي مكان » dystopiaمعادل واژة«المدينة الرذيلة در ادب عربي، الفاسدة
 توپيـايوبد يـا ضـد)utopia(لـي ناخوشـايندي اسـت كـهتصـويرگر دنيـاي تخي ،

و تكنولوژيكي را بـه منصـة ظهـور دستاوردهاي شوم نظام هاي اجتماعي، سياسي
مي. گذارد مي توان به دشت سترون از مشهورترين آثار ويرانشهري در حوزة ادبيات،
و شـاعر برجسـتة / THOMAS STEARNS ELIOT(اليوت.اس.تي نويسـنده

ــي ــل«،)1888-1965انگليس ــدي گ ــاي ب ــودلر» ه ــارل ب  CHARLES(ش
BAUDELAIRE  / و نويسندة مشهور فرانسـوي و بـويژه) 1821- 1867شاعر

نو« و شـاعر / ALDOUS HUXLEY(آلدوس هاكسلي» دنياي قشنگ نويسنده
ــي ــوكي«و 1894-1963انگليس ــال ك ــرجس» پرتغ ــوني ب  ANTHONY(آنت

BURGESS /و منتقد نامدار انگليسي .اشاره كرد) 1917-1993رمان نويس

:ويرانشهر در شعر معاصر جهان-2
در شعر معاصر، با توجه به پيچيدگي و مسائل متعدد مشهود هاي زندگي شهري

تب: آن، مانند و و غربت، فقر، افسردگي، بيماري، فسـاد شـهر را از ابعـاد ...هكـاري
بـدين ترتيـب، مادرشـهري) 66:1980عبود،.(گوناگوني مورد توجه قرار داده است

هاي بدي بودلر، نمود ويرانشهري است كـه مظـاهر گونـاگون مانند پاريس در گل
هاي موحش، نورهاي مصـنوعي خيـره ها، زندان ها، ميخانه قمارخانه: شرارت مانند

و پلاكاردهاي زشـت، همـه را يكجـا در خـود جـاي كننده، گفتگوهاي  بي محتوا
و انسـانيت پـاريس افسـانه اي خبـري. دهد مي در اين شهر خراب، ديگر از آزادي

و) 97:2001عقاق،.(نيست و زادگاه انـدوه پاريس جديد، بازتاب ظلمت دوزخ است
و اين گونه است كلان شهر لندن در دشت سترون تـي  و تباهي وت اليـ.اس.ملال

و  كه انديشة محوري آن، بيان گمگشتگي انسان معاصر در برهوت هراس آور دنيا
و غربت سنگين حاكم بر آن است .تصوير احساس نيستي
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قصـة«ترين نمونة شعر ويرانشهري در ادبيات معاصر فارسـي، چكامـة برجسته
مي» شهر سنگستان ي سرودة مهدي اخوان ثالث ك باشد كه شاعر در آن با تكيه بر

و بـويژه و نوميـدي و اندوه و فاخر، با لحني سراسر حزن زبان كهنه گراي حماسي
و آيين و با بكارگيري نمادها هاي اساطيري ايران باستان، به بيان اوضـاع پريشـان

و عدم امكـان بازگشـت  نابسامان ايران در دورة حكومت شاهنشاهي پرداخته است
.و سيادت گذشته، يادآور شده است دوبارة ويرانشهر ايران را به دوران شكوه

و شكست)BABEL(در شعر معاصر عربي نيز، بابِل ، به عنوان نماد شهر مدرن
: خوردة عربي، نفرت آبادي است كه عبدالوهاب البياتي در چكامة الحمـل الكـاذب

كشـد كـه، عناصر ويراني در اين شهر را چنان به تصـوير مـي»بارداري دروغين«
م مخاطب در اولين  دريافت، اسطورة شكستي مانـدگار را در ذهـن خـويش مجسـ

:سازد مي
و لم يظهر على أسوارِها المبشِّرُ الإنسان و لـم/ بابلُ لم تُبعث و لم يدمرها

..يغسل خطايا أهلها الطوفان و/ و الصـمت لا ينتهـي و الصـيف الـذي فالعقم

و الطاعون/ التراب ا/و الحزنُ و البشـرُ/ لمنفوخـةِ البطـون طعام هذي المـدنِ

):97:1971البياتي ...(الفانون فيها ككلابِ الصيد

و بر باروهايش( انسان نويد بخش نجات دهنـده،/ بابل، ديگر بار به پا نخاست
را/ پديدار نگرديد و رسـتاخيز(ديگر توفان، بابـل و) بـراي تطهيـر ويـران نسـاخت

و محو نگردانيد و تابسـتاني تمـام ناشـدني، سترو/ گناهان مردمش را نشست / ني
و خاك و طاعوني همه گير/ خاموشي خوراك اين شهرهاي برآمده شكمِ/و اندوه

و انسانِ رو به نيستي در اين شهرها، همچون سگ شـكاري/ در حال انفجار است
مي[است و فرتوت گشتن، رها  .]) شود كه پس از وامانده

ا اما واكاوي سروده و هاي بياتي، حكايت ز آن دارد كـه هنـوز بابـل اسـاطيري
و سـروده هـايش درپـي شكست ناپذير گذشته در پستوي ذهن شاعر زنـده اسـت

و فساد در بابل امروز هستند پس. ترسيم ويراني وي مانند اليوت در مكاشفاتش در
:بدبختي ناپايدار بابل، در جستجوي نمونة لايزال شهر جاوداني است
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البيـاتي، ..(مـرَّ علـي جـواده منهزمـاً محمـوم/ من ههنا الاسكندر الكبيـر

77:1990/2:(

و برافروخته، سـوار بـر/ از همين جا بود كه اسكندر كبير( شكست خورده، تبدار
.)اسب رهوارش گذر كرد

، دومين شهري است كه به عنوان نماد ديس توپيا)JERUSALEM(اورشليم
نگ آشياني كه البيـاتي، بابـلن. در ادب معاصر عربي، مورد توجه قرار گرفته است

و بـا توصـيف اورشـليم در هيئـت  ويران دوران كنوني را بدان مانند كـرده اسـت
و هياهو كه به دروغ آبستن انقلاب مـي  و حرمسرا را فضايي پر از مگس شـود، آن

:اين گونه به تصوير كشيده است
و/ لكنها ظلَّت كأورشليم و الأصفارِ ..الحريم ملعونةً تعج بالذُّبابِ يا/ بابلُ

و غطِّي عري هذا الجسد الذابلِ بالأزهار/ مدينةَ الأشرار ..قومي لكنَّها ظلَّـت/

و للطغاة/ كأورشليم ):98-99: 1971البياتي، ..(تفتحَ للغزاةِ ساقيها

به نفرت آبادي بدل گشـته كـه از آن طنـين/ افسوس كه بابل بسان اورشليم(
و حرمسرا به  و هياهو ميمگس و بد سرشتان/ رسد گوش !/ بابل اي شهر تبهكاران

و عرياني اين پيكر پژمرده را با گل بپوشـان  دريغـا كـه بابـل همچـون/ به پا خيز
و گردنكشان، تسليم گشته است/،)شهر سلامت(اورشليم .)در برابر متجاوزان

ي ديگر شهر دربردارندة عناصر ويراني در شعر معاصر عربي، نيشابور است؛ شهر
و فرو پاشيده كه پيوسته صحنه و انحطـاط در آن تكـرار غارت شده هـاي سـقوط

:شوند مي
و/ العربات الفارغِـة/ كلُّ الغزاةِ من هنا مرّوا بنيسابور و سـارِقوا الأطفـالِ

):65:1990/2البياتي، ...(كلُّ الغزاةِ بصقوا في وجهها المجدور../ القبور

ني( / هاي بي گاريچي گاري/ شابور، گذر كردندهمة مهاجمان از اين جا به سوي
و نبش كنندگان قبرها همة مهاجمان بر چهرة آبله/ اينجايند) همه(دزدان كودكان

.)زده اش، تف كردند
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 ويرانشهر در انديشة خليل حاوي-3
ترين طراّحان انديشة ويرانشهر در شعر معاصر عربـي، خليـل حـاوي از برجسته

ت. باشد مي رين سرايندگان عربي عصر حاضر است كـه روايـت وي از ژرف انديش
و اصالت در سروده و مدنيت هاي او با ترسيم ويرانشهر جهـاني در هيئـت فرهنگ

و سدوم آغاز مي و تصوير ويرانشهر عربي در قالب بيروت و رم و پاريس، لندن شود
و ستروني انسان جدا افتـاد-با فوران اندوهي فرهنگي و فرياد فسردگي ه از تمدني

و گمگشته در آرمانشهر ويراني كه زخم هـايي بـه ديرپـايي موطن حقيقي خويش
.رسد تاريخ بر قلب آن نشسته به پايان مي

اعم از شـرق(هاي خويش، ترسيم گر نياز جامعة انساني خليل حاوي در سروده
هـاي به خيزشي گسترده است كه ماية دگرگون ساختن ماهيت بيمارِ سازه) وغرب

و اخلاق انسان معاصر را داشته باشدفرهنگ،  از. تاريخ، ايمان زيرا جهـان كنـوني
و  و تبـاهي و شهرنشيني، روح اندوه، بيماري، ويرانـي نگاه او رو به سوي شر دارد

!بزهكاري را در جسم ساكنان شهرهاي جديد دميده است

:عناصر شكل دهندة فضاي ويرانشهر در شعر حاوي-4
 ايستايي زمان4-1

و مكان جاي گرفته استواقع زيرا برداشـت انسـان از زمـان،.يت در دل زمان
و درك او از زمان، بـر اسـاس  مرتبط با درك او از اثرش بر روي محسوسات بوده

و بـا وجـود-كند فضايي كه شيء اشغال مي بدين معنا كه زمان تنها درون مكـان
). 61:1360سـيرر،كا(دركي است مبتني بر اصالت حـس-يابد يك مكان، معنا مي

زيرا به عنوان. زمان، تنها جنبه اي از واقعيت نيست، بلكه مقوم گوهر هستي است
با)process(يك فراگرد  و در تقابل و صيرورت بوده و حركت و نماد تكاپو ، نمود

و جوهر و ثبـات دلالـت مـي ) substance(ماهيت باشـد كـه اساسـاً بـر ايسـتايي
)118:1389ضيمران،.(دارد

در)1874-1945فيلسـوف نامـدار آلمـاني / Ernst cassirer(ارنست كاسيرر ،
و گيتي مدار اشاره كرده است زمان مينـوي. تعريف زمان به دو گونة زمان مينوي
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را يا قدسي در واقع، گونه اي بي زماني مطلق اساطيري است كه سـاحت مينـو آن
و تسلسل مي و زمان گيتي مدار، بر گردش دوران و يكنـواختي آن دلالـت گسترد
و انديشمندان)همان(دارد ؛ بر اين اساس، ماهيت معماگونة زمان از يك سو فلاسفه

و از سوي ديگـر، سـرايندگان را جهـت بازتـاب را براي بررسي چيستي مفهوم آن
و هراس بشر از تأثير آن بر سرنوشتش، به چـالش كشـانده اسـت  رجـايي،(نگراني

ا). 1:1385 و برداشـت خليـل اما آنچه در ين جستار، داراي اهميت است، دريافـت
و پيوند دادن آن با نشـانه  هـاي حاوي، به عنوان شاعري انديشمند، از زمان كنوني

.مكاني است
و بويژه كلان شهرهاي جهاني، مانند و كـلان شـهر: شهر و رم پاريس، لنـدن

هـاي ايـن ودهمعاصر ميهن عربي كه در شعر حاوي بيروت، نماد آن است، در سـر 
و بـي حاصـلي آن،  و ايسـتاييِ زمـان گيتـي مـدار شاعر، به خاطر اتّصاف به ركود

و غياب زمـان«. همواره مورد نكوهش هستند و ايستا از يك سو حضور زمان راكد
و در حركت از سوي ديگر، در شهر هـاي حـاوي بـه بهتـرين شـكل سروده-پويا

كه حتّي از حركت متعارف خود نيز ممكن، رنج ساكنان چنين زمان فسردة سنگيني
وي در بخشي از چكامـة بلنـد) 322:2001عقاق،(».كشد بازمانده را به تصوير مي

و الدرويش و پارسامرد«: البحار ، در توصـيف ايسـتايي زمـان، چنـين»دريانورد

: گويد مي
و/و الضَوء المداجي عبرَ عتمـات الطريـق،/ البحرِ،» دوار«بعد أن عانىَ

زرقـاً/ عن موت محيـق/ مدى المجهولِ ينشقَُّ عن المجهولِ، ينشُـرُ الأكفـانَ

)41: 1993حاوي، ..(للغَريق

و روشنايي دروغيني كـه پهنـاي راه را فـرا/ پس از آنكه دريانورد از دريازدگي(
و مشقتّ گرديـد در شـرايطي كـه امتـداد ناشـناختگي بـه/ گرفته بود، گرفتار رنج

مي ناشناختگي و مرگي فراگير منتهي (گشت هاي ديگر كـه بـراي غرقـه) مرگـي/
مي گشتگان، كفن و نيلي  ...)گسترد هايي كبود

به در اين متن، اگرچه نشانه و حركـت هاي زباني كار رفته در پي تصـوير پويـه
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بـه معنـاي چـرخش،» دور«از ريشـة»دوار/دوار«باشند، اما از يك سو واژة مي
ج ابرمـز در ذهـن مخاطـب.اچ.ستجوي دايره وار در الگوي تكـاملي ام يادآور مدل

و«است كه  و معادل ويران گشـتن زمـين مفهوم اين مدل، پايان بازگشت به آغاز
و ترتيب موجود در آن با هدف تحقّق الگوي آفرينش  و نظم به هم ريختن سامان

و سـيا)74: 1384كوپ،(»دوبارة زمين است  عتمات/هيو از سوي ديگر، تيرگي

و سـرگيجه موت محيق/و مرگي فراگير و ركـود هسـتند ،دوار/، نمـاد ايسـتايي

نشان حركت درجا يا ايستاييِ در حركت است كه شكل گيري جرياني مخالف را به
و حركت ذهن الهام مي نمايند؛ چنان كه ايستايي دريا، سكوت قبر، خاموشي مرگ

و بيمناكي را هاي درختان، ايستاي باد در ميان شاخه احساس ايستايي، ركود، اندوه
» غـار«: الكهفشاعر همين حالت را در بخشي از چكامة. انگيزد در دل افراد برمي

:نيز به زيبايي ترسيم كرده است
و تمسـح/ ماذا سوي كهف يجوع، فمٍ يبـور الخـطَّ/و يـد مجوفـةٍ تخُـطُّ

/ اه كيف تمطُّ أرجلَهـا الـدقائقُ رب/ هذي العقارب لاتدور/ المجوف في فتور؟

)288: 1993حاوي،!(كيف تجمد، تستحيل إلي عصور؟

و دهانه اي وامانده( و دستي استخواني كه با كرختي،/ چيست جز غاري گرسنه
مي پيوسته نقش گور مي و آن را محو هاي ساعت از حركـت اين عقربه/ سازد؟ زند

و ايستايي، اتّفاق افتا(باز ايستاده هـا چطـور خداي مـن ايـن دقيقـه )/ ده استمرگ
و ايستايي خويش در قالب روزگاران، جلوه گـر/ يابند؟ امتداد مي و چگونه با انجماد

)گردند؟ مي
، بيانگر اين نكتـه اسـت كـه»لاتدور«در اين سطور، به كارگيري فعل مضارع

و ايستايي زمان حـال و بي تابي شاعر از وقفه از-دلتنگي كنـدي كـه برخاسـته
بدين ترتيب، نسبت زمان به بعد معنوي زندگي. نشأت گرفته است-حيات معناست

آنگاه كه بستر رودخانـه، سرشـار. از نگاه او، مانند نسبت آب به بستر رودخانه است
و آنگاه كـه رودخانـه كـم آب مـي  و پرشتاب است شـود، است، جريان آب نيز تند

و آرام مي پـس زمـان كنـوني)15، 256:1980ن، شاهي(گردد؛ جريان آب نيز كند



اره
شم

بي
عر

دب
دا

نق
مة
شنا

وه
پژ

3)6/
61(

هايي از ويرانشهر در شعر خليل حاوينشانه
96 

ويرانشهرِ تهي از معنويت امروز در شعر حاوي، معادل رودخانه اي بسيار كم عمـق
و يخ بستن دارد .است كه رو به سوي انجماد

و كائنات، در بخش ديگري از شـعر و سكون هستي و تصوير ايستايي البحـار

و تجربـه گـراي غـرب، كه شـاعر در آن، در برابـر فرهنـگ ماشـين-الدرويش ي

و غيب مدار شرق را با بكارگيري نمـاد پارسـامرد مطـرح كـرده فرهنگ معنا گرا
در-است و واكاوي است، چرا كه تمام زندگي اين پارسامرد به روشني قابل بررسي

و عبادت خلاصه مي و او هرگز در رخدادهاي تـاريخ، تـأثيري نـدارد پرستش . شود
از/ همواره در كرانـة گنـگ وي موجودي است ايستا كه و پارسـايي، زادگـاه زهـد

:هاي عارفانة خويش، مدهوش است زمزمه
رماه الريح غهريق/ بعد أن راوللشرقِ الع حطَّ في أرضٍ حكى عنها/ الريح

زهـد الـدراويشِ العـراة .../ حانةٌ كَسلى، أساطيرٌ، صلاة:/ الرُّواة / آه لو يسعفهُ

و بات/حولَ درويشٍ عتيق... يمـتصَ مـا/ شرَّشَت رجلاه في الوحلِ سـاكناً

طفُيلي النبات/ تنضَحه الأرض الموات طحلُب شـاخَ :/ في مطاوي جِلده ينمو

و لبلاب صفيق )41-42: 1993حاوي، ..(على الدهر

به سرزميني افكنـده/ پس از آنكه باد با تردستي، او را به شرق باستان انداخت(
ر ميشد كه / كردند وايتگران درباره اش، چنين نقل آنجا ميكده اي است در مـرز:

و نيايش هايي شگفت كسالت، اسطوره كاش زهد پارسامردان بي زيور، يـاري ../ ها
پارسـايي كـه/ ها كه پيرامون پارسا مردي سالخورده گرد آمده اند همان/ اش كند

و لاي، ريشه دوانده است در/ پاهايش در گل جاي خويش بي حركت شدهو چنان
مي كه علف مي هاي خودرويي كه در زمين باير لاي/ كشد رويد را به كام در لابـه

اي/ رويد پوستش، علف هرز مي عشـَقه و خزه اي كه در گـذر روزگـار، پيـر شـده
 .) پوست كلفت

و ميراث فرهنگي مي پـردازد شاعر در اين سروده، به بازنگري در ديرينه داشت
و مادي گـرا را مطـرحة گسست فرهنگ، متأثّر از جريانو مسأل هاي ماترياليستي
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را مي و تصويري از حركت گذار پـيش چشـم-كه درويش، نماد آن است-سازد
يابـد، يعنـي ايسـتايي سازد در حاليكه بازگشت به نقطة آغاز، پايان نمي مجسم مي

و در ذك ر صوفيانة شرق ادامه همچنان در دشت سترون فرهنگ مادي گراي غرب
و. دارد و تبـاهي چكامة حاضر، ترسيم كننـدة تـلاش شـاعر جهـت زدودن مـرگ

و به حركت درآوردن چرخة زندگي است . ايستايي

:در شعر حاوي)زمكنه(تكنيك تداخل زمان در مكان4-2

 ) espace-temps(مكـان يـا بنـا بـه تعبيـر انيشـتين-استراتژي تداخل زمان
)albert einstein /ــاني ــدار آلم ــدان نام ، جهــت توصــيف)1879-1955فيزيك

و مكان در آن واحد بـه كـار مـي رود؛ فراگردي تركيب يافته از هر دو عنصر زمان
زيرا زمان بدون. چنين فراگردي صرفاً از زمان يا مكان محض، شكل نگرفته است

و ماده بدون حركـت، معنـ ماده يا به عبارت دقيق . ايي نـدارد تر حركت، بدون ماده
و اين نظريه در شعر معاصر عربي، به صورت تصور مكاني زمان يا استعارة نشانه ها

و شاعراني مانند خليل حاوي جهت بـه  مفاهيم مكاني براي زمان نمود يافته است
ــره  ــهري از آن به ــان ويرانش ــتايي زم و ايس ــق ــش، عم ــيدن كش ــوير كش تص

در از سـروده ). 329-330:2001عقـاق،(انـد گرفته هـاي دربردارنـدة ايـن تكنيـك
:باشدمي) زنداني( السجيندفترهاي شعر او، چكامة 

يغري العفو/ رد باب السجنِ في وجه النهار يغري الفرار/ كان قبل اليوم / أو

لا حمـى انتظـار/ قبلَ أن تصدأَ في قلبي الثواني ،تُحصـيه أن/لا صدى قبـلَ

يأ/ تمتصني عتمةُ سجني )73:1972حاوي،.(.كُلَ جفني الغبارقبلَ أن

و روشنايي ببند( تا پيش از اين، اميد بخشودگي يا فرار/ درِ زندان را بر روي روز
در قلبي كه نه پژواك ثانيـه/ ها بر قلبم، زنگار زنند پيش از آني كه ثانيه/ داشتم هـا
مي شماره و تاب است اش و نه به خاطر انتظار كسي در تب ا/ آورد ز آن كـه پـيش

و تيرگي زندان، مرا در كام خويش فرو برد كه/ اندوه غبار،) لايه هاي(پيش از آن
.)فروغ ديدگانم را خاموش گرداند
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اي زمان واقعي حاوي در اين بخش از سرودة خويش، مخاطب را در برابر گونه
أن قبل«زيرا زنگار زدن در عبارت. مادي يا زمان متداخل در مكان قرار داده است

و دربردارنـدة» تصدأ في قلبي الثواني از يك سو، ترسيم گر ويژگي اجسام فلـزيّ

و از ميـان رفـتن كـاركرد واقعـي  و از سوي ديگر، بيـانگر ديرينگـي بعدي مكاني
و انتقال اين ويژگي مكاني به گسترة زمان، نوعي زمكنه يا تجسيد زمـان  آنهاست

(است)مكان بخشي زمان(ايستا )331:2001عقاق،.
و بـروق حاوي در شعر بلند و آذرخـش( ضباب ، بـه بيـان عـدم امكـان)مـه

و در اين حالت، روان ناخودآگاه شـاعر، دگرگوني در ويرانشهر معاصر پرداخته است
در هـاي دور را بـر او بـازخواني مـي ته مانده هايي از يادهاي روشن كودكانه كنـد

:حاليكه او چشم به راه نيرويي فرا طبيعي است
يرفـلُ وهـج/ في حنايـا صـمته/ لو بنت كفَّاك برجاً متعالي/ ان أجديك

و حالي/ طالما غرَّبت في الخمرةِ/ ...في وهج اللآلي/ الطِّيبِ غبت/ عن طبعي

لا يبالي في طبعِ الدوالي/ في طبعِ صبي بترَحِ الشمسِ/ غما/ أرتوي من م و

).410: 1993حاوي،( ينهلُّ من صحو السحاب

و باشـكوه،( و سكوتش، قلعه اي رفيـع بهتر بود دستهايت در انحناي خاموشي
چـه/ خراميـد كه اخگر عطر، دامن كشان در پرتو مرواريدهايش مـي/ افكند پي مي

و حالتي غريب به من دست داد/ بسا با اين باده،  و حالم ديگرگون گشت / سرشت
و بازيگوش از/ ها نهـان گشـتمت تاكو در سرش/و در نهاد كودكي گستاخ مـن

مي/ سرزندگي خورشيد .)شومو از باران ابرهاي روشن، سيراب
، نمادهـايي اعجـازگر» بـاده«و» بـرج«در اين بخش از سروده، از يـك سـو

و انسان را و ركود را به لرزه در آورند هستند كه سراينده آرزو دارد هستيِ ايستايي
و تكاپو رهنمون سازن و از سوي ديگر، رؤياي عارفانـة شـاعر در به سوي حركت د

و پـژواك آرام سكوت، رخ مي و اين سكوت، در حقيقت تصويري است از نوا نمايد
هـاي زنـدگي ها بويژه در واپسين سـال هاي پي در پي عرب حركت كه با شكست
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و ويراني بدل مي و مرگ كه. گردد شاعر، به آواي نفرت انگيز جغد ايستايي جغدي
و اوهام گذر زما و گردش ايام را در برابر حاوي، بسان كوه هايي از جنس كابوس ن

و ايستا مجسم مي و عناصر هستي را در حالتي منجمد، يخ بسته :سازدو تمام اجزا
و السهاد تجتـرُّ/ حيث حطَّت بومةٌ خرسـاء/ في جبال من كوابيس التخلِّي

و الدمع جماد/ السواد و الظلُّ )414-416: همان.(الصدي

و بي خـوابي در كابوس( جـايي كـه جغـدي لال فـرود/ هاي كوه پيكر تنهايي
و اشك يخ بسته است/ كه تنها سياهي در كام دارد/ آمده و سايه  .) پژواك صدا

، قطـار بـي)يـك زنـداني در قطـار( سجين في قطارهمچنين، وي در چكامة

ك ه زمان، درون آن از حركـت بـاز پنجرة ويرانشهر حاضر را به زنداني تشبيه كرده
و آگـاهي از رويـدادهاي و مسافر آن حتّي امكان ديدن مناظر بيرون ايستاده است

:جهان خارج را ندارد
دري ما نكهةُ الشمسِ/ سجينٌ في قطار و رشـاش/و ما طيب الغُبـار/ ما

)198-199:همان!(الملحِ في ريح البحار

كه/ يك زنداني در قطار( و نه بوي/ نه از دم زدن خورشيد آگاه گشتهدربندي
مي/ غبار را شناخته است  .) وزدو نه ذرات نمك را در نسيمي كه از سوي دريا

و ستروني زمان4-3 :واكنش انسان معاصر در برابر ايستايي

و زبان شعري خليل حاوي، درپي اثبات اين فرضيه انـد كـه لـذتّجويي، تصاوير
و تبهكاري، و ايستايي نوشخواري واكنش ساكنان ويرانشهر جهاني در برابر كندي

و به تدريج به نقطة پايان  و ستروني عمر است تا هراس تناهي و بي حاصلي زمان
را به فراموشي سپارند؛ بدين ترتيب، انسان معاصر در چشـم شـاعر،) مرگ(رسيدن

و فسردة او را آزرده نمي حالت. سازد مرده اي است كه هرگز گنهكاري، روح خفته
و تباهي پناه مي و بيهودگي دوران به گناه از چنين موجودي كه از مرگ زمان برد،

هـاي اي است كه براي رهايي از رنج آتش، به ميان شعله نظر او مانند خستة تكيده
:گريزد آن مي
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و/ فيرسـو فـي المـواني/ وجه من تبصقهُ الدوامةُ الحرِّي/و له وجه الغجر

/ حشرجةٌ خلـف السـتار/ ضحكةٌ/ لبنات البارِ ما في جيبهِ،/ طارمحطات الق

)204-205:همان..(فيرتاح بنار/ وجه من يتعب من نارٍ

/ كنـد سيماي كسي كه گرداب سوزان، او را تـف مـي/ سيماي كوليان را دارد(
مي/ها پس در بندرگاه  تنها دارائيش بـراي دختـران/ كندو در ايستگاه قطار، توقف

او رخسار كسي/و آخرين دم را در پسِ پرده، برآوردن/ لبخندي است/ فروش، مي
مي/ را دارد كه از آتش به جان آمده  .) جويدو تسكينش را نيز در آن

و مرگ لحظات، مهمترين عاملي اسـت كـه انسـان سـاكن رنج ديرپايي زمان
و) انسان امروز(ديستوپياي حاوي  ات مخـدرات، يعنـي را به غرقه گشتن در ماديـ
خوانـد تـا هاي زميني رسولان سرشكستة عصر جديد فـرا مـي ايمان آوردن به آيه

نيستي ذات حقيقي خويش را در ملكوت ظلمت آرمانشهر ويرانش به نظاره بنشيند 
:هاي توهم، از اسارت اين زمان مرده بگريزدو بر فراز بال

..البومةُ الخرساء الجميع/و تود المنيـعلو/ لو مات الغض تواري الفارس /

..موج الطباع/ موجةً يلهو بها يهدمها شـبحاً يبحـرُ فـي/و أري عبرَ الغيـاب/

ــرانِ ــراب/ البح الس ــه ــغِ/ يغوي ــبابِ التب ــي ض ــه ف ــيها/ تَلتقي ــباح يغشّ أش

) 414-416:همان...(الضباب
و ايـن/ فراگير اين جغد لالي كه در اينجا فرود آمده، در آرزوي مرگي است(...

در ژرفاي اين خيزابه اي كه موج طبيعت،/ كه اي كاش آن قهرمان سرزندة نستوه
و درهم مي اي سـايه/ هـا بر پهنة ناپيدايي/ شكند، نهان گردد آن را به بازي گرفته

و ديگرگـوني ره مـي مي سـراب، فـريبش/ سـپارد بينم كه در دريـاي سرگشـتگي
ميدر/و اوهامي مه گرفته/ دهد مي .)روند ميان دود تنباكو به سراغش

اين بخش از سروده، تصويرگر فرو رفتن قهرمان شعر، يعني سرايندة سرگشته،
و ظلمـت  و ره سپارگشتنش بـه دل تـاريكي و شكست و نوميدي در ژرفاي اندوه

و است، قهرمان نستوه اين شعرِ روايـي، پـس از پنجـه در افكنـدن بـا پليـدي  هـا
آ آلودگي و رويارويي با نامردميهاي نفرت و تبهكاري باد زمين ها، در مه گرفتگي ها

و شراب، در قهوه خانه و خـويش را بـه فريبـايي دود تنباكو اي متروك فـرو رفتـه
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و توهمات، تسليم مي . نمايد دروغين اوهام

و تباهي بر جهان4-4  حاكميت شر

از خردورزان، رو به سـوي از آنجا كه شهر ويران دنياي معاصر در نگاه بسياري
و شيطان در هيأت خداي صنعت، قدرت، شهوت، مادي و خرافـه تباهي دارد گرائي

و سـبب گشـته تـا نـوع بشـر، پرستي در روح انسان هاي اين عصـر حلـول كـرده
و)champs elyses(نوستالژي بهشت موعود، شانزليزه ، باغ عدن، فردوس، جنـّت

-وت آسمان در خاكدان زمين، تحقّق بخشـد، شـهر باغ مينو را با فرود آوردن ملك
حماسة بي قهرمان دوران«اليوت، دشت سترونهاي خليل حاوي نيز مانند سروده

و حكمـت  و ارزشي است كه ظواهر دنيـاي مـادي در آن، مفهـوم سـنن بي معيار
و نيستي سپرده است )5:1351اليوت(».ديرين را به طاق نسيان

ن امروز را با ترسيم آفاق ويرانشهر جهـاني در هيـأت حاوي، روايت تباهي جها
و رم، بويژه در شعر المجوس فـي اوروبـا و بـا) زرتشـتيان در اروپـا(پاريس، لندن

و سدوم، به ترتيب در شـعرهاي ليـالي نماياندن ويرانشهر عربي در پوشش بيروت
و  مي عودةبيروت، سدوم .گويد إلي سدوم باز

و پليد4-4-1 :ي در ديستوپياي جهانيتصوير تباهي

و شرح حال سه زرتشتي است كه در پي مجوس، از نمادهاي اساطيري انجيل
دانستند، از مشـرق بـه سـوي قـدسمي)ع(اي كه آن را نشانة ميلاد مسيح ستاره

و آن گاه كه دريافتند مسيح متولّد شده است، در پيشگاه او به خاك  رهسپار گشتند
و و مــر و عنبــر تقــديم پيشــگاهش كردنــد افتــاده، ســجده نمــوده يونــگ.(كنُــدر

532:1373(
و ....و إذا مجوس من المشرق يتقدمهم نجـم« و لمـا رأوا الطفّـل خـرّوا

ــه ــجدوا ل ــاوي(».س ــطوره) 107:1972ح ــن اس ــة اي ــي در چكام ــوس ف المج
، استعاره براي تمدن ماترياليسـتي غـرب اسـت كـه غـرق)زرتشتيان در اروپا(أروبا

و ارزشماديات گش .هاي حقيقي انساني را به بوتة فراموشي سپرده است ته
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و رم را، و دو كلانشهر ديگـر اروپـا، يعنـي لنـدن حاوي در اين سروده، پاريس
و لاابالي و فساد و نماد تباهي و از آنهـا بـه عنـوان كـانون مظهر شر گري دانسته

ج مادي و وگرايي و خرافات ياد كرده است و چهره سمانيت يرانشهري از آنهـا را اي
در اين چكامة حاوي، مانند آثار برجستة. پيش روي خوانندگان نمودار ساخته است

شـهري«اي مـدرن، بسياري از نويسندگان مغرب زمين، پاريس به عنوان اسطوره
آن است كه در معابد آن، شر، نيايش مي و نفخة فرشتة ظلمـات، همـواره بـر شود

مي ات انساني، بسان خيزابهدريايي است كه شهو. وزد مي و بـه ها، در آن خروشـند
و در آن هر چيز، در هـر جـايي، شـدني اسـت هم خورده، مي و(».شكنند يونـگ

)68-70: 1383ديگران، 
برَ باريسالفكرِ،..ع لوَنا صومعاتالمسـاخر،/ ب فنا الفكـرَ فـي عيـدو/ع

تهحم ،النجم غطََّت ثـم ضَـيعناه فـي/نِ في جمرِ المباخر، شهوةُ الكُها/ بِروما

)109-110:1972حاوي،!(في ضَبابِ الفحمِ، في لُغزِ التجارة/ لندنَ، ضعنا

از/ هـاي فكـر را هـم تجربـه كـرديم در پاريس، اتاق( و در جشـن بالماسـكه،
(خردورزي دست كشيديم .balmasque / جشني فرانسوي است كـه مهمانـان در

م و لباس ميآن با نقاب و از ويژگي بدل شركت هـاي ايـن جشـن، ناشـناخته كنند
/ ماندن افراد شركت كننده است رم، ستارة .) را آزمنـدي))ع(ميلاد مسيح(در شهر

و محو نمود ها در پرتو آتشدان كشيش ما/ ها نهان ساخت را(پس از آن ) آن ستاره
و در چيستان بازرگ و خود نيز در دود زغال .)اني گم شديمدر لندن گم كرديم

بدين ترتيب، در اسطورة بازآفريني شدة حاوي، بر خلاف اسطورة انجيلي كه در
آن، زرتشتيان با دست يافتن به گمشـدة خـويش، بـه آرامـش رسـيدند، مجـوس، 

كه پاريس، لندن–استعاره براي كساني است كه گمشدة خويش را در تمدن غرب 
و تسليم شهوات،-و رم نماد آن است و تباهي رايـج در آيـين يافته آن فساد هـاي

نيز، زيـر بيـرق آزادي بـه)ع(غربي كه مردمش حتّي در شب ميلاد مسيح. گشتند
مي لذّت :آورند هاي جسماني روي

لا نجم ،و مغارة/ ليلةَ الميلاد لا إيمانَ أطفالٍ بطفلٍ نصـف..ليلةَ الميلاد./و
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/و انحدرنا في الدهاليزِ اللعينَـة،/ةضحكات حزينَ..شارع يفرغُ../ ضيقٌ..الليلِ

:/حفرتَ فيـه عبـارة/و اهتدينا بسراجٍ أحمرِ الضّوء لبابٍ.../ لمغارات المدينة

ديانَ يرمي بالحجارة/ هنا لاحيةً تُغوي! جنَّةُ الأرضِ لا ها هنـا الـورد بـلا/و

ة/شوَكطَهار رينا الع112-111: همان..!(ه(

و نه حتّي كودكاني هستند كـه)ع(شب ميلاد مسيحدر( نه ستاره اي پيداست
و تولّدش ايمان بياورند (به آن كودك ناصري احتمالاً اشاره دارد به روايـت عهـد.

را آخور يا سردابي عنوان كرده است، حال)ع(جديد كه محلّ ولادت حضرت مسيح
: خرمـا بـوده اسـت آن كه به روايت قرآن كـريم، تولـّد آن حضـرت زيـر درخـت 

و كُنت نَسـيا« فَأجَاءها المْخَاض إِلىَ جِذعِْ النَّخْلَةِ قَالَت يا لَيتَني مت قَبلَ هذَا

نسامو خيابـاني/ در شب عيد ميلاد در نيمه شـب، دلتنگـي اسـت ))/23:مريم(».ي

و غمنـاك و خنده هـايي فسـرده ر بـا هـاي نكبـتو مـا بـه سـوي دالان/ خلوت
و با چراغي قرمز رنـگ بـه سـوي دري رهنمـون/ هاي شهر سرازير شديم سرداب
/ كه اين جمله، بر آن حك شده بود/ گشتيم اين جا نه ماري هست! بهشت زمين:

را(كه  كه/ گمراه سازد) نوع بشر را(و نه دينداري هاگل./ سنگسار نمايد) گنهكاران
 ..)گي استپاكي اين جا، برهن/ در اين جا، خار ندارند

و نوستالژي بهشت زميني انسان امروز را در ايـن آنچه اسطورة تهي از قداست
از شعر حاوي شكل مي و: دهد، عبارت است تقديس آزادي مطلق، رهائي بـي حـد

و مواد مخدري كه انسان را به جهان ناشناختة  مرز، ستايش برهنگي، تقديس جادو
ب ميرؤياهاي شگفت آور يا به عبارت بهتر و همـةه دنياي توهمات رهسپار سـازد

.هاي تحقّق آرمان بهشت بر روي زمين است اين تجليات، واجد ويژگي
باشد، اين است كـه او نيـز درسـت آنچه در اين سرودة حاوي شايان توجه مي

، به تصوير بحراني پرداخته اسـت»دشت سترون«اليوت در چكامة.اس. مانند تي
و. دست به گريبـان اسـت كه انسان معاصر با آن ت بحـران تمـدني كـه در ماديـ

و  و جـز تبـاهي و همة ارزش هاي معنوي در آن نـابود گشـته خرافات، غرق شده
و انحطاط براي بشر، دستاوردي نداشته است :فساد
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من يدخُلُ... دخلنا مثلَ و أجسام تلوتّ/ في لَيلِ المقابِر/و ت نارأُوقد /
و/ فاستحالَت عتمَات السـقف/ى ألحانِ ساحررقصةُ النارِ عل بلَّـوراً، ثُريـات

وحـلُ الأزقّـة/و استَحالَ العفنَُ الجاري/زرقَة خمَراً، ذَهبـاً و/ على الجدرانِ
صفَّاها و ماء/ جسوم حلَّ فيها الخمَرُ و اتَّحدنا عصباً، قلباً،/ جسوم لَم تَعد طيناً

ف./ دماء نَّةِ الأرضِأنتُمـماء ... صلاةً ../ي ج114: همـان.(إنَّ في الأرضِ الس-
109(
و هراس، براي نبش قبـر(همچون كسي كه شبانگاه( و با بيم وارد) در تاريكي

. آتشـي افروختـه شـد ./ هـاي نفـرت آلـود شـديم شود، وارد آن دالان قبرستان مي
و تـاب افتـاد / بـه رقـص درآمـد آتـش، بـا نواهـاي جـادوگر/ پيكرهايي بـه پـيچ

و رنگـي نيلگـون، پديـدار/ هاي سقف تاريكي)ناگاه( و چلچـراغ به شـكل آبگينـه
بر/ گشتند و لاي كوچـه/ چركاب روان ل گـ و زر ديوارها بسان باده هـا، همچـون

كه/و پيكرهايي كه شراب در آنها رسوخ كرد، آنها را پالود/ نمودار گرديد پيكرهايي
و آب  و(ديگر گل دل/ نبودند) بي آلايش نخستينقالب پاك و چرا كه اكنون رگ

و يكي شده بود) همه چيزمان(و خون ما و پليدي درآميخته (با شراب در/ و اين نوا
مي گوشمان مي به نيايش بنشـينيد،/ شما در بهشت زمين هستيد:) گفت پيچيد كه

بي(چرا كه در اينجا آسمان  و .)درون زمين است) آلايشي نماد قدسي

و پليدي در ويرانشهرعربي4-4-2 :چهرة تباهي

اي اسـت كـه نـواي، نوازنـده)هاي بيـروتشب( ليالي بيروتحاوي در چكامة
و ملول از جريان زندگي در ويرانشهر ميهن عربي را به گـوش  حزين انسان خسته

شب ابديت مي و با به تصوير كشيدن و گنـاه آلـود شـهر معاصـر رساند هاي تبـدار
ب نماد(و روستا) تنديس آلودگي دوران كنوني(وجود آمده ميان شهرهعربي، گسست

و بي پيرايگي گذشته مي) پاكي و فريبايي دروغين روشنايي را به نمايش هاي گذارد
و ميكده و عشرتكده شهر و نـداي اهريمنـي لـذّت ها هـاي مـادي آن را روايـت ها

و بيروت در اين سروده، شهري است كه ديو در جسم. كند مي اهاليش حلول كرده
و پليدي مي :كشاند هر آينه، آنان را به سوي گناه

و الحرمانِ مـن/و الريحِ المدوي في متاهـات الـدروب/ في ليالي الضيقِ
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حملِ الصليب ..يقوَينا علي و حرقَـة/ أعـينٌ مشـبوهةُ/ أنَُّةٌ تُجهِش في الـريحِ
دميمة/ الومضِ ال/و أشباح تُغاوينا الذنوُب/ جنُّ فيناو يثور ):22-23: همان(و
شب( و ناكامي در مي كه صداي زوزة باد در بيراهه/ هاي دلتنگي چه/ پيچد ها

ناگـاه در بـاد، صـداي/ سـازد؟ كسي ما را قادر به بر دوش كشيدن اين صليب مي
و سوز مي / سايه هـايي زشـت/ چشم هايي با روشنايي ترديد برانگيز/ پيچد شيون

مي/ در ما به حركت درمي آيد ديو .)سازدو گناهان، گمراهمان
بيروت به عنوان ويرانشهر عربي، سرزمين فراموشي وجود اسـت كـه سـاكنان

در مــدهوش سرگشــته اش را در ميكــده اي جــادويي، در بيراهــه هــاي برهــوت،
و در ميخانه سرداب و شير شيطان هاي نفرين شده  هاي اين شهر دوزخي، بادة لذّت

:نوشاند مي
و المـوت الرتيـب/ إنَّ في بيروت دنيا غيرَ دنيا إنَّ فيهـا حانـةً ../ الكَـدحِ

من طيوب/ مسحورةً فـي/ في متاهـات الصـحاري/ىللحيار/ خمراً، سريراً
)23:همان..(و مواخيرِ المدينة/ الدهاليزِ اللعينة

د( و مرگ تدريجي وجـود و زحمت آنجـا،/ ارددر بيروت، دنيايي جز دنياي رنج
و تختي با بوهاي دل انگيز/ ميكده اي است جادويي براي سرگشـتگان/ باده است

هـاو عشـرتكده/ هـاي نفـرين شـده آنـان كـه در دالان/ هـاي بيابـان در بيراهـه 
.)سرگردانند

و شاعر در ادامة اين شعر، از خو گرفتن اهل اين هيچستان خراب به گنهكاري
كه. گويد تباهي سخن مي در آنان و بـي خـدايي بـه بردگـي نفـس در جهنمّ كفر

مي پيرايه. آيند مي و بي آلايشي روح نخستين هاي دنياي شهر آنان را و پاكي فريبد
و(هاي عصر جديد پس اسير طاغوت. سازد را مكدر مي ...) صنعت، قدرت، ماشينيزم

و مي و ايماني و عمر بي حاصل را در خواب بي خبري، بي هيچ نصيبي تهي شوند
و آرميدن در ساية درخت زندگاني سپري مي :سازند از آرمان بهشتي

كيـف نَنجـو/من يقوينا علي حملِ الصليب؟/ في هنيهات يهونُ الكفُرُ فيها
غوايات الذنوب و الريَحانِ/ من ة؟/ أينَ ظلُّ الوردحةَ النومِ الرحَيمرويا م.. و/

/و أنا في الصبحِ شيء تافه، آه من الصبحِ/رأنا في الصبحِ عبد للطواغيت الكبا
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/ في دروبٍ هدها عبء الصليب/أ نَجرُّ العمرَ مشلولاً مدمي!/و جبروت النَّهار
)24-27:همان(بفردوسٍ قريب؟/ دون جدوي، دون ايمانٍ

كيسـت كـه مـا را تـوان بـر دوش/ در لحظاتي كه كفر ورزيدن، آسان اسـت(
سـاية/ هاي گناهان، خلاصي يـابيم؟ چگونه از فريبندگي/كشيدن صليب بخشد؟

و گياهان خوشبو كجاست گل من صبحگاهان، بندة/ اي بادبزن مهربان خواب؟/ ها
و بت هايم و سـتم/ من بامداد، چيزي بي ارزشم، فغـان از صـبح/ خدايان دروغين

ب/ پيشگي روز و خون آلود در راه هايي /ه سر آوريمآيا زندگي خويش را از پا فتاده
و نابود كرده است؟ و بهـره/كه بار سنگين صليب، آنها را متلاشي بي هيچ نصـيب

و بدون باور ) بهشتي نزديك؟/ اي
نابود شـدة سدومِشهر عربي جديد، در كنار بيروت،-حاوي براي ترسيم تباهي

و   سنتّي را نيز از ناخودآگاه اساطيري خويش فرا خوانـده اسـت تـا داسـتان انهـدام
و نماد بيروت كنوني باز گويـد و بي حاصلي را در آن، به عنوان سمبل در. ستروني

مي»سدوم«چكامة كشد كـه، سراينده، طوري فضا را در مقابل مخاطب به تصوير
از او در مي و او اكنـون، پـس و خرابي سدوم، امروز رخ داده است يابد هلاك قوم

اي گذشت ساليان، نگاره : بينـدن رخداد را پيش چشم خـود مـي اي از صحنة پاياني
سرزميني ويران كه ساكنانش، همگي به عقوبت گناهـان خـويش، گرفتـار عـذاب

و به خوابي ابدي فرو رفته گشته و سـوز اند و پس از مرگ، اين تـابش خورشـيد اند
:برف است كه از جهان زندگان بر تباهي اجسادشان قضاوت خواهد كرد

م و متنا / ليـالي الميتـين/سوف تبقى مثلما كانـت/ن سنينماتَت البلوى
/ سوف نَبقـى خلـف مرمـى/ لافصولٌ/ من حينٍ لحين/ لاذّكار يلهِب الحسرةََ

و الثلجِ الحزين )79: 1972الحاوي.(الشمسِ

و ما ديرزماني است كه مرده ايم( هـاي مردگـان،شب/ مصيبت، فرو كش كرد
ران/ چنان كه بوده، خواهد ماند ه يادبودي است كه هرزچندگاهي، آتـش افسـوس

و موسمي/ فروزان سازد و سـوز بـرف/ نه گذشت فصل ما در پس تابش خورشـيد
.)غمزده خواهيم ماند

در اين سرودة حاوي، سرنوشت سدوم امروز با سرنوشـت شـهر سـنتّي سـدوم



مة
شنا

وه
پژ

نقد
دب

ا
بي

عر
)

ارة
شم

3()6/
61(

 107هايي از ويرانشهر در شعر خليل حاوينشانه

و انحرافات جنسـي، گرفتـار عـذا. فرقي ندارد ب سدوم اساطيري، به خاطر شهوات
و پليدي، ويـران سـاخته و آزمندي و سدوم امروز را جنگ در. اسـت گرديد شـاعر
و تار را به تصوير مي و تيره كشد كـه عناصـر ادامة اين سروده، فضايي غبار گرفته

و هراس در آن موج مي زند؛ فضايي كه صبح نفرين شدة پريده رنگش، خبر ويراني
كان صبحاً/ ذكرى ذلك الصبحِ اللَّعينهي: دهد از نزول عذاب بر شهر بيروت مي

و الأرضِ سكون/ أتعس من ليلٍ حزين/ شاحباً ثم صـاحت/ كان في الآفاقِِ

81: همان..( دجا الأفقُ اكفهرّا/ بومةٌ، هاجت خفافيش(

/ صبحي بود پريـده رنـگ :/ خواهم خاطرة آن صبح نفرين شده را بازگويممي(
و خاكدان زمين در خاموشـي فـرو رانهك/ تر از شبي غم افزا بخت برگشته هاي افق

و خفّاش/ رفته بود و افق در تاريكي/ ها به حركت درآمدند پس جغدي فرياد كشيد
 .) نهان گرديد

كه» صبح«حاوي در اين بخش از شعر، نماد زماني است كـه نـور، هنـوز«را
و همه چيز نشان و يا رسوا نشده و هيچ چيز، آلوده، منحرف و خالص است ة خلوص

: شـاحب«،»نفرين شـده : اللعين«با صفات)137/4: 1384شواليه(،»بيعت است
» هـاي انـدوهبار تـر از شـب نگـون بخـت : أتعس من ليل حزين«و» پريده رنگ

و حادثـة نـاگوار را دربـارة سـاكنان توصيف كرده است تا حتمي بودن نزول عذاب
ا . علام نمايدگنهكار بيروت، اين شكست خوردگان نفرين شده

هـاي نيـز مؤلّفـه،)بازگشت به شهر سـدوم( عودة إلى سدومحاوي در چكامة

ايجاب كنندة ويراني سدوم امروز را كه بي شباهت به عوامل نزول عذاب آسـماني 
:شمارد بر شهر سنتّي سدوم نيست، اين گونه بر مي

و الغربِ و بغايا/ خَلَّفتهم غَزَوات الشرقِ م/ لصوصاً مسحةً في فُنـدقِ خرقَاً
و لـيكن/ في البض الحريـر/ بِنتُهم تَستمَريء النّاب الذي يغرزُ/ الشرقِ الكبير

)121:1972حاوي، ..(إن يكن ناب امير/ ناب خصي

را جنگ( و غرب، آنان و تبهكار تبديل كرده است/ هاي شرق / به جماعتي دزد
در/به دستمال هايي كهنه در مهمانخانة بزرگ شرق دختر آنان از فرو رفتن دندان
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يـا/و فرقي ندارد كه دنـدان خواجـه اي باشـد/ برد پوست نرم ابريشمين لذّت مي
 .) دندان فرماندهي

و ضـعيف و بغايا، استعاره براي نسـل تبهكـار در اين بخش از چكامه، لصوص
دوم  سـ و) بيـروت(عرب امروز است كه با تصوير كلـّي شـاعر از ويرانشـهر كنـوني

زيـرا شـاعر يـا راوي در سراسـر ايـن. شرايط تبهكاري حاكم بـر آن تناسـب دارد
و ناتوان سخن مي .گويد داستان، از نسلي گنهكار، فاسد، مقلّد، گرفتار خرافات

و پليدي در ويرانشهر معاصر كشمكش-5 :پاكي
هايش، با پاكي به افسانه پيوستة انسان نجواي حزن آلود خليل حاوي در سروده

و پـاكي در آن دير و رسيدن به آرامـش و آرمان بازگشت دوباره به باغ فردوس ين
زادگاه نخستين بشر، بازتاب رؤياي شاعري است كه با بـه تصـوير كشـيدن نبـرد 
و تبـاهي در دوران  و پاكي بـا اهـريمن ناپـاكي و نابرابر اهوراي طهارت غمگنانه

و سترون وجود را بارور سـازد كنوني، سوداي آن دارد تا ديگر بار، پهن دشت خفته 
و انـدوه را از چهـرة و ظلمـت و ويرانـي و پليدي، مـرگ و با شكستن طلسم كفر

و مبهوت نسل سرگشتة عصر حاضر بزدايد .تكيده
و بيگناهي وگنهكاري يا به عبارت دقيق و ناپاكي تر، ستيز اوج كشمكش پاكي

و حضارت  ،)پـري سـاحل( اطيءالشـ جنية، در دفتر شعر)شهرنشيني(بدوي گري

و. تصوير شده است كشمكشي برخاسته از رويارويي سرشت پاك طبيعت با مدنيت
و زشت در. شهرنشيني آلوده شاعر در اين مجموعه، حالت بيگناهي آغازين بشر را

هيأت يك دختر بيابانگرد ترسـيم نمـوده اسـت كـه پـيش از ورود بـه شـهر، از او 
مي چشمه ب هاي زندگي و تزويـر، روح جوشد، اما ا زندگي در شـهري آكنـده از ريـا

و نيرنگ پيشه ميكند باطراوتش مي و جسمش، فريبكاري .ميرد
و الخطيئةحاوي در چكامة و گنهكاري( دمغة الجن ، از دفتـر شـعر)نشان ديو

و پويندگي را در چشم بي فروغ ساكنان) جوهر زندگي(مذكور، حال پريشان پاكي
د و جهنّمي نياي امـروز، چونـان نفرينـي سـرخ بـر پيشـاني آن روح كوير سوخته

و از تـلاش انسـان معاصـر بـراي از ريشـه نخستين نوع بشـر ترسـيم مـي  نمايـد
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و بدرقــه اش تــا و يــاد ايــن پــاكي از صــفحة آفــرينش و زدودن نــام خشــكاندن
و بـي پيرايگـي روح بـه فراموشخانة عدم، سـخن مـي  گويـد؛ تـا آنجـا كـه صـفا

سگهها، زبال سنگريزه و و فرسـوده ها نمودهـاي(هاي ولگرد پهنة بندرگاهي ويران
و از آن هيچ نشانه اي بر جاي نميمي) تباهي :ماند پيوندد

و مـا تـزال/ دمغت جبيني لعنةٌ حمراء لـي جسـد: يحكـون/ كانت مـن سـنينَ
و النبال/ ترتد عنه النار، ترتد/ عجيب ..الخناجرُ وقَ أمـواجِف/ أنسلُّ للكهف المعلَّقِ/

)301- 303: 1972حاوي،.(خرَبِ عتيق مرفأ/ رملٌ، نفايات، كلاب/ ضيقالم

و همچنان برجاي مانده( ديري است كه نفريني سرخ بر پيشاني ام نقش بسته
مي/است  پيكري كه حتـّي/ كه من داراي پيكري عجيب هستم/ كنند چنين نقل
و دشنه شعله و تيرها از آن گريزا هاي آتش هاي بر خيزابه/ در غاري شناور.../ نندها

و خاكروبـه/ گردم فسردگي نهان مي و سـگ ماسه است و بنـدرگاه كهنـة/ هـا هـا
) ويراني

و بروقچكامة تصـويرگر)تنـدر زخـم خـورده( الرعـد الجـريح از دفتر ضباب ،
و آرمان و مرگ بر تمام شاعري است كه در فراسوي رؤياها هاي روشنش، سياهي

و آذرخش هايي كـه بسـان سـراب، گهگـاه پديـداراش هستي ، سايه افكنده است
مي گردند، ديري نمي مي شوند؛ آذرخش هـايي كـه هرگـز بـه ايـن پايد كه ناپديد

و رويش نمـي  در واقـع، حـاوي در ايـن سـروده،. دهنـد سرايندة ملول، مژدة باران
و بـا رسالت خويش را با ترسيم نشانه و نوميدي بـه تصـوير هاي تباهي، شكست

و نجات يا دگرگوني به سر مي به كشيدن واقعيت دردناكي كه در انتظار رهايي برد،
:انجام رسانده است
/و تلحفـت السـكوت/ ينهالُ علي أشلاء مصـباحٍ يمـوت/و تركت الليلَ

ت خلف جفنيالخناجر/ فتلو رت :/ من البرق التماعاتـن غَـويا م فـي/ أنت
و )407-408: همان..(غصت جوفه الرؤيا

هاي چراغـي كـه رو بـه خاموشـي تا بر ته مانده/ شب را به حال خود گذاشتم(
بـرق/ در پـس پلكهـايم،/ خود را در روانـداز سـكوت پيچيـدم/ است، انبوه گردد
كه/ به هم پيچيد/ درخشان دشنه ها رؤيا در ژرفاي وجودش/ با تو هستم اي كسي
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و دي و نفس گير شد  ...) گر دم برنياوردفرو رفت
، بار)سندباد در هشتمين سفرش( السندباد في رحلته الثامنةشاعر در شعر بلند

و شـادابي اش و صفا و بدل گشتن پاكي ديگر از تغيير ماهيت دادن روح نخستين
و تباهي، سخن مي و اندوه و با به كارگيري اصطلاح در شهر به پليدي مدينة گويد

و الطهارة و پاكي( التمويه و تزوير)شهر نيرنگ ، باور خويش را دربارة نفوذ آلايش

و بنيان شهر نشان مي وي در اين سروده، حكايـت شـهر افيـون زدة. دهد به ذات
مي خفته هـا، گويد كه پس از بيداري، خود را در حصار تباهي، آوار سـنگ اي را باز
مي گلهّ و طعمة حريق و ويراني :يابد هاي گرسنه، خرابي

و الطهـارة/ عاينت في مدينـةٍ التمويـه ـمرةُ/ تحتـرفكيـف اسـتحالت س
و النضارة/ الشمسِ و ضيق/و زهو العمرِ عبـرَ وجـوه سـلخت/ لغُصةٍ، تشنُّجٍ

..سورها العتيق/ من و الطهارة/ ـرُ/ مدينةُ الأفيونِ تستفيق/ مدينةُ التمويهفتبص
و من كهـوف/ تفرُّ في الطريق/ الحجارةو تبصرُ/ الأدغالَ تَغزو سورها العتيق

ــرارة ــبعت م ــاع/ ش ــانٌ جي ــور قطع و/ تف ــدميرِ ــوي الت ــا س ــيس يرويه ل
)238:همان..(الحريق

و مقدس نمايي پيشه اش بـود،( بـه چشـم خـويش/ در شهري كه فريبكاري
اش/ كه چگونه زرينگي خورشيد/ ديدم و شادابي و فسردگي/ فروغ زندگي به اندوه
د ميو هايي كه از باروهاي كهن شهر كنـده شـده بر پهنة چهره/ گردد لتنگي بدل
و پاكي/ بود مي/ شهر فريبايي و افيون بيدار بينـد تبـاهي بـه مـي/ شود شهر بنگ

مي بيند سنگمي/ باروهاي كهنش هجوم آورده همـه چيـز رو بـه(گريزند ها در راه
و خرابي است اي خيل گلـّه/ياز غارهايي سراسر تلخكام.)/ ويراني هـاي گرسـنه

مي/ شود نمايان مي و آتش، عطش آنها را فرو  .) نشاند كه تنها ويراني
و ميل به زندگي دوباره در او، نابود مي گردد بدين ترتيب، تمام نيروهاي خيزش

مي) sisyphe(و رنجي هراس انگيز به سان رنج سيزيف (گيـرد او را فرا سـيزيف،.
بر) eole(پسر ائول به اساس اسطوره كه و قهر زئوس، هاي يوناني، به خاطر خشم

ات  و در ادبيـ كيفر غلتانيدن ابدي سنگي از پايين كـوه بـه بـالاي قلـّه دچـار شـد
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در واقـع، )) 501: 1386يـاحقّي،.(اروپايي، مشقتّ سيزيفي، نماد رنـج ابـدي اسـت
و بنيـادين ذات  را بـه حاوي در اين بخش از سرودة خويش، تغيير حقيقـت اصـيل

و قرار گرفتنش در تباهي، معرفّـي مـي  نمايـد؛ بـدين عنوان عامل اصلي بي تعادلي آن
و از جواني، فاصـله مـي ترتيب، خورشيد روح، رنگ مي و آرام آرام، احسـاس بازد گيـرد

رسـاند، بـه كـارگيري واژة آنچه اين ادعا را به اثبات مـي. گردد سوگواري اش، بيدار مي
ت» سلخت« و با اصالت انسان، در كنار تركيب مـن سـورها براي بيان غيير ذات حقيقي

زيرا از يكسو فعل سلخت، به زيبايي، بار معنايي نهفته در شدت اين تغييـر. العتيق است
و از سوي ديگر، را به مخاطب منتقل مي به شكوه از دسـت» من سورها العتيق«سازد

(دنماي رفتة اين روح تغيير ماهيت يافته اشاره مي )299:2001عقاق،.
در)تابوت ميگساران( نعش السكاريسرودة ، از ديگر اشعاري است كـه شـاعر

و سرورش و پاكي كه به تدريج-آن، كشمكش ميان دنياي ديرين با تمام شادماني
و سياهي-و ميان دنياي شبزدة شهر-گردد دارد از خاطر محو مي كه با تمام اندوه

وي بـا طـرح ايـن. را ترسـيم نمـوده اسـت-ه اسـت اش بر همه چيز سايه افكند
و بـا  و عدم را روياروي يكديگر قرار دهد كشمكش بر آن است تا دو انديشة وجود

مي-ارائة تصوير جسم مردة روح نخستين  جز كه بر تابوت شب شهر حمل و شود
و اندوهي تلخ براي او چيزي بر جاي نمي بر-گذارد حسرتي آزاردهنده چيرگي عدم

):همان.(جود را در شهر ويران دنياي امروز به اثبات رساندو
و لينهَ و نجواه بتُغَنِّينَ لنا الح أ/و صـفاء الأمـسِ فـي أرضِ السـكينَة/أ

و تَشـتف/ أضـلُعاً تشـتاقُ مـا كـانَ/و هل أبقـي لنـا ليـلُ المدينَـة/تُغَنِّين؟َ
)41:1972حاوي،!(حنينهَ

و لطــافتش( شــيدايي و راز ســرزمين/ آيــا برايمــان از عشــق پــاكي ديــروز در و از
مي) پاكي نخستين در بهشت(آرامش و آيـا/ آيا آواز عشق سرمي دهـي/ پردازي؟ نغمه

باقي گذاشـته اسـت كـه شـيداي آن بهشـت گمشـدة) قلبي(دنده/ شب شهر برايمان
و و بي قرار گردد؟در عطش بازگشت به آن ميهن نخستين/ نخستين باشد؟ )، مشتاق
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 گيري نتيجه
و تحليل ادبيات ويرانشهري در دفترهاي شعر خليل حـاوي، حـاكي از بازكاوي

و  آن است كه بخشي از بينش تراژيك يا به ديگر سخن، بخشي از منفـي گرايـي
و غمگنانة شاعر در سروده هايش، ريشه در نااميد شدن او از نـوع  رويكرد نوميدانه

و بويژ چرا كه آنان گرايشـي بـه تجربـه كـردن خردگرايـي.ه نژاد عربي داردبشر
و تحقّق آرمان خيزش بنيادين مورد نظـر شـاعر  و تغيير واقعيت موجود روشنگرانه
و ركـود هـم ميهنـانش،  و از همين روست كه سراينده، با مشـاهدة رخـوت ندارند

و بيزاري را همزمان در اعماق وجود خويش، و نفرت و احساس شرم تجربه كـرده
و رنگ باختن ارزشبا  هاي والاي بشـري در ايـن جهـان احساس چيرگي ماديات

و مـادي برخاسـته به جستجوي مادي بي رنگ،  چيزي فراتر از خرسندي جسماني
و  است؛ نوشدارويي كه اين انسان مادي شدة مدهوش را از كابوس سياه بي خدايي

و در ايـن راسـتا، بـا  در بي خبري شفا بخشـد مطـرح كـردن دو گونـه ويرانشـهر
و بـا تصـوير سروده و ديگري ويرانشهر عربي هاي خويش، يكي ويرانشهر جهاني

و سقوط در هـر دو، بـه جسـتجوي آرمانشـهر گمشـدة اسـاطيري  حاكميت تباهي
گذر كند زمان در دنيـاي پيرامـون شـاعر، تـا از سوي ديگر، درك. برخاسته است

و مرگ كائن و ستروني در باور سراينده، با سرحد ايستايي و احساس بي حاصلي ات
رهنمون گشتن انديشه هايش به سوي ادبيات ويرانشهري، وي را به طـرح آرمـان 

برآيند نهايي پـژوهش حاضـر،. هاي شرق واداشته است خيزشي فراگير در سرزمين
ا نشان مي ز دهد كه هدف نهايي خليل حاوي از طرح انديشة ويرانشهر در بسياري

و رويكردي فرا مـادي در دنيـاي سروده هايش، دعوت نوع بشر به بينشي انساني
. معاصر است
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